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برای  تلاش  مسلمان،  انسان  يك  برنامه های  از  بخشی 
ساختن جامعه ای با معيارهای اسلامی است. از اين رو لازم است 
ابتدا معيارهای يك جامعۀ اسلامی را كه قرآن كريم، پيامبر   اكرم و 
امامان بزرگوار (صلوات الله عليهم) به ما معرفی كرده اند، بشناسيم و برای 

تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه، برنامه ريزی و تلاش كنيم.
بنابراين، در اين درس می خواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه: جامعه و تمدن مورد نظر 

اسلام دارای چه ويژگی هايی است؟

درس هشتم
پايه های استوار
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…………………………………… هِ  مَـنۡ ءامَـنَ بِـالـلّٰـ
…………………………………… وَ الۡـيَـوۡمِ الاۡخِٔـرِ 
…………………………………… وَ عَـمِـلَ صـالِـحًـا 
…………………………………… فـَلـَهُـمۡ اَجۡـرُهـُمۡ عِـنۡـدَ رَبِـّهِـمۡ 
…………………………………… وَ لا خَـوۡفٌ عَـلـَيۡـهِـمۡ 
…………………………………… وَ لا هـُمۡ يـَحۡـزَنـونَ 

بقره، ۶۲

…………………………………… ذيـنَ ءامَـنـوا  هَـا الَّـ ُّـ يـا اَي
…………………………………… هَ  اَطـيـعُـوا    الـلّّٰـ
…………………………………… سـولَ  وَ اطـيـعُـوا   الـرَّ
 …………………………………… وَ اُولِـی الاۡمَۡـرِ مِـنۡـکـُمۡ 

نساء، ۵۹

بنابراين به دعوت بپرداز فـَلِـذٰلِـكَ فـَادۡعُ  
و همان گونه كه مأموريت يافته اى،  وَ  اسۡـتَـقِـمۡ كـَمـا اُمِـرۡتَ 

ايستادگى كن  
و از هوس هاى آنان پيروى مكن ـبِـعۡ اَهۡـواءَهـُمۡ  وَ  لا تـَتَّ

و بگو ايمان آوردم وَ قُـلۡ ءامَـنۡـتُ  
به هر كتابى كه خدا نازل كرده است هُ مِـنۡ كِـتـابٍ  بِـمـا اَنـۡزَلَ الـلّٰـ

و مأمور شدم ميان شما با عدالت عمل كنم َ عۡـدِلَ بـَيۡـنَـكُـمُ  وَ اُمِـرۡتُ لاِ
خدا پروردگار ما و پروردگار شماست كُـمۡ …  ُّـ نـا وَ رَب ُّـ هُ   رَب الـلّٰـ

شورى، ۱۵
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…………………………………… قُـلۡ هَـلۡ يـَسۡـتَـوِى  
…………………………………… ذيـنَ يـَعۡـلـَمـونَ   الَّـ
…………………………………… ذيـنَ لا يـَعۡـلـَمـونَ  وَ الَّـ
…………………………………… َ  لـۡبـابِ    رُ اُولـُوا الاۡ مـا يـَتَـذَكَّـ َّـ اِن

زمر، ۹

…………………………………… هِ  ـدٌ رَسـولُ الـلّٰـ مُحَـمَّ
…………………………………… ذيـنَ مَـعَـه و   وَ الَّـ
……………………………………  اَشِـدّاءُ عَـلـَی الـۡكُـفّـارِ 
 ……………………………………  رُحَـمـاءُ بـَيۡـنَـهُـمۡ 

فتح، ۲۹

بگو چه كسى حرام كرده زيورهايى را هِ   مَ زيـنَـةَ الـلّٰـ قُـلۡ مَـنۡ حَـرَّ
كه خدا براى بندگانش پديد آورده تـى اَخۡـرَجَ لِـعِـبـادِه ى   الَّـ

و روزى هاى پاكيزه را زۡقِ   وَ  الـطَّـيِّـبـاتِ مِـنَ الـرِّ
بگو اين ها براى كسانى است كه ايمان دارند قُـلۡ هِـىَ لِـلَّـذيـنَ ءامَـنـوا  

در زندگى دنيا نـۡيـا  فِـى الـۡحَـيـاةِ الـدُّ
و روز قيامت خاص آنان مى باشد خالِـصَـةً يـَوۡمَ الـۡقِـيـامَـةِ  

اين گونه آيات را به روشنى بيان مى كنيم ـلُ الاۡئـاتِ    كـَذٰلِـكَ نـُفَـصِّ
براى كسانى كه مى دانند لِـقَـوۡمٍ يـَعۡـلـَمـونَ 

اعراف، ۳۲

بگو پروردگارم تنها زشت كارى ها  مَ رَبـّىَ الـۡفَـواحِـشَ   مـا حَـرَّ َّـ قُـلۡ اِن
را حرام كرده است  

چه آشكار و چه پنهان ما ظـَهَـرَ مِـنۡـهـا وَ مـا بـَطـَنَ 
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و گناه و تجاوز به ناحق را وَ  الاِۡ ثـۡمَ وَ  الـۡبـَغۡـىَ بِـغَـيۡـرِ  الـۡحَـقِّ  
و اينكه چيزى را شريک خدا سازيد هِ   وَ اَنۡ تـُشۡـرِكـوا بِـالـلّٰـ

كه دليلى براى آن نازل نكرده لۡ بِـه ى سُـلۡـطـانـًا   مـا لـَمۡ يـُنَـزِّ
و اينكه به خدا نسبت دهيد هِ   وَ اَنۡ تـَقـولـوا عَـلـَى الـلّٰـ

چيزى را كه نمى دانيد مـا لا تـَعۡـلـَمـونَ 
اعراف، ۳۳

 …………………………………… وَ مِـنۡ ءايـاتِـه ی  
 …………………………………… اَنۡ خَـلـَقَ لـَکـُمۡ  
 …………………………………… مِـنۡ اَنـۡفُـسِـکـُمۡ اَزۡواجًـا  
…………………………………… لِـتَـسۡـکـُنـوا اِلـَيۡـهـا 
…………………………………… وَ جَـعَـلَ بـَيۡـنَـکـُمۡ 
 …………………………………… ةً وَ رَحۡـمَـةً  مَـوَدَّ
…………………………………… اِنۡ فـی ذٰلِـكَ  
 …………………………………… لاَئـاتٍ لِـقَـومٍ يـَتَـفَـکَّـرونَ 

روم، ۲۱

در آيات شريفۀ درس تفكر كنيد و با تكميل جملات، مهم ترين «معيارهای جامعه 

و تمدّن اسلامی» را به دست آوريد:

با  و  مي شود.  بنا   …… ايمان  و  اعتقاد  پاية  بر  اسلامي  تمدن  و  جامعه  اوّل:  معيار 
…… در مراتب مختلف آن مبارزه مي کند.                                                  سوره……/ آيه……

معيار دوم: مردم در جامعة اسلامي به حقيقت …… ايمان دارند و اعمال و رفتار 

خود در دنيا را براƽ رسيدن به سعادت …… تنظيم مي کنند.
سوره……/ آيه……
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 ،……  ƽو اجتماعي خود تابع فرمان ها ƽفرد ƽمعيار سوم: مسلمانان، در برنامه ها

…… و …… مي باشند و …… عمل نمي کنند.                             سوره……/ آيه……
معيار چهارم: در جامعة اسلامي، …… جايگاه ممتازƽ دارد و کانون رشد انسان هاƽ با 

فضيلت و محل ……، …… و رحمت مي باشد.                                  سوره……/ آيه……
معيار پنجم: مردم جامعة اسلامي با مؤمنان، که جبهة حق را تشکيل مي دهند،  …… 

هستند و با ستمگران و دشمنان حق که جبهة باطل را مي سازند، …… مي ورزند.
                                                                                                                                          سوره……/ آيه……
معيار ششم: مردم جامعة اسلامي در عين حال که براƽ آخرت تلاش  مي کنند    ،………  

……البته اين نعمت را در جهت فساد و گناه ………           سوره……/ آيه……
معيار هفتم: در جامعه و تمدن اسلامي تعقل و خرد ورزƽ يک ارزش بزرگ محسوب 

مي شود و ………… احترام و منزلت والايي دارند.                 سوره……/ آيه……
معيار هشتم: تنظيم روابط اجتماعي و تدوين قوانين بر پاية عدل صورت مي گيرد و 

با ………… به شدت مبارزه مي شود.                                                      سوره……/ آيه……

تلاش و جهاد در جهت معيارها
پانزده قرن از فرود آمدن پيامبر مكرّم اسلام    ، در يک سپيده دم ماندگار، از فراز كوه حرا، 
مى گذرد. صبح يكى از روزهاى آغازين بعثت، يحيى بن عفيف، ميهمان عباس ــ عموى پيامبر ــ بود 
و مشغول نظارهٔ كعبه. «ناگاه چهره اى شاداب را ديدم كه به پهنهٔ آسمان چشم دوخته است. اندكى بعد، 
سوى كعبه به حركت درآمد و كنار آن ايستاد.» يحيى ادامهٔ ماجرا را اين گونه نقل مى كند: «پس از زمانى 
كوتاه، پسرى پيش آمد و در سمت راست او قرار گرفت. سپس بانويى از راه رسيد و پشت سرشان 

ايستاد. ديدم كه آن دو به پيروى آن مرد، تعظيم كردند، برخاستند و به سجده افتادند.
گفتم: اى عباس، اين كارى است عجيب و شگفت.

گفت: آرى، كارى است شگفت. و ادامه داد: آن مرد را مى شناسى؟
جواب دادم: نه، نمى شناسم.

ـ نامش محمد است، پسر عبدالله بن عبدالمطلّب و برادرزادهٔ من. پرسيد: مى دانى آن نوجوان 
كيست؟
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پاسخ دادم: نه.
ـ نامش على است، و پسر ابوطالب. آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟

اين بار نيز پاسخم منفى بود.
ـ او خديجه است، دختر خُوَيلِد، همسر برادرزاده ام.

ـ كه پروردگار آسمان و زمين هموست  ــ  برادرزاده ام محمد با من چنين گفته است: «پروردگار من ـ
مرا فرمان داده چنين كنم (و نماز بگزارم).» به خداوند سوگند كه امروز از كران تا كرانِ اين سرزمين 

پهناور، هيچ كس را جز اين سه تن نمى شناسم كه بر اين آيين باشد.۱»
كمتر از نيم قرن، پس از اين حادثه، نام اين پيام آورِ بزرگ، سرزمين هاى اطراف مكه را در   نور  ديد، 
قلب ها را تسخير خود كرد و بر سر زبان هاى بخش عظيمى از مردم متمدنِ آن زمان، جارى گشت. و يک قرن 
بعد، كه اين گرامى ترين نام، از فراز      مناره هاى مساجد شهرهاى بزرگ آسيايى و آفريقايی و اروپايى به گوشِ 

قلب هاى مردم جهان رسيد و آنها را به هيجان آورد، تمدنى عظيم و باشكوه را رقم زد؛ تمدن اسلامى.
گذر از عصر جاهليت به عصر اسلام نيازمند تغيير در نگرش انسان ها و تحوّ لى بنيادين در شيوهٔ 
زندگى فردى و اجتماعى مردم بود. رسول خدا  اين رسالت بزرگ را از شهر مكه آغاز و با كمک 

ياران صميمى خود در مدينه، پايه هاى تمدن اسلامى را چنين بنا نهاد: 
۱ــ در اولين روز دعوت مردم به رسالت آسمانى خود، در دامنهٔ كوه صفا ايستاد و اين گونه ندا 

سر داد:
اى مردم بگوييد معبودى جز «اللّٰه» نيست، تا رستگار شويد. 

بدين ترتيب مبارزهٔ با شرک، آغاز شد و محور رسالت رسول خدا  قرار گرفت.  
پيامبر اكرم  در كنار دعوت به توحيد، افق نگاه انسان ها را از محدودهٔ تنگ دنيا فراتر برد، 
منكرين را با استدلال هاى محكم و آشكار، با حقيقت معاد آشنا ساخت و با عقايد خرافى پيرامون آن 

به مبارزه برخاست. 
اعتقاد به توحيد و آخرت موجب تغيير نگرش ياران و پيروان ايشان نسبت به جهان هستى، و 

تحول در شيوه ى زندگى آنان گشت.                    معيار شمارهٔ …… و ……
۲ــ رسول خدا  آمده بود تا مردم را از حكومت و ولايت طاغوت و ستمگران نجات 
مبناى  بر  مردم  اجتماعى  روابط  كه  به طورى  كند،  بنا  الهى  قوانين  پايهٔ  بر  اجتماعى  نظامى  و  دهد 
دستورات خداوند تنظيم شود و فرمانی جز فرمان خداوند و کسی که خداوند تعيين کرده است، 

١ــ البداية و النهاية، ابن کثير، ج ٣، ص ٢٥
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اطاعت نگردد.         معيار شمارهٔ ……
۳  ــ از ديگر برنامه هاى مهم پيامبر اكرم  ، تبيين جايگاه خانواده، به عنوان كانون رشد و تربيت 
انسان هاى با فضيلت، حافظ عفاف و پاكدامنى، و مانع اصلى فساد و نابسامانى هاى اجتماعى بود. احياى 
منزلت زن و ارزش هاى اصيل او از عناصر اصلى اين برنامه به شمار مى رفت. در آن عصر زن كالايى در 
كنار ساير كالاها تلقى مى شد و از كمترين حقوق، از   جمله حق مالكيت برخوردار  نبود و تولد دختر در 
خانواده سرافكندگى آن خانواده را به دنبال داشت. در شرايطى كه زن صرفاً به ابزارى براى هوس رانى هاى 

جنسى مرد تبديل شده بود، رسول خدا  با گفتار و رفتار خويش انقلابى عظيم پديد آورد.
با گرويدن مردم به اسلام، زن منزلت انسانى خود را كسب كرد و استقلال مالى به دست آورد؛ حضور 
زن در جامعه با عفاف و پاكدامنى توأم شد، رابطهٔ زناشويى به محيط خانواده اختصاص يافت و استفادهٔ 
ابزارى از زن ملغى گرديد تا خانواده كانون رشد فضايل اخلاقى، دوستى و مودّت گردد و محيط جامعه 

از فساد و بى بندوبارى محفوظ بماند و حريم عفاف و عزتّ زن حفظ شود.                معيار شمارهٔ ……
۴ ــ از اقدامات مهم رسول خدا  ايجاد نگرشى جديد در جامعه بود كه موجب تحوّل در 
روابط  روابط بين ملت ها گرديد. تا پيش از آن، پادشاهان، رؤساى قبايل، اشراف و بزرگان، معمولاً 
خود با ديگران را بيشتر براساس منافع مادى، زير سلطه درآوردن قبايل و سرزمين هاى يكديگر تنظيم 

مى كردند و مردم را در جهت همين اهداف سوق مى دادند.
رسول خدا  اين صف بندى ها و جبهه گيرى ها را مردود اعلام كرد وآموخت که دو جبهه اى 
يكتاپرستى،  جبههٔ  حق،  جبههٔ  است.  باطل  جبههٔ  و  حق  جبههٔ  دارند،  قرار  يكديگر  مقابل  در  واقعاً  كه 
عدالت خواهى، كرامت هاى اخلاقى و در يک كلام، ولايت الهى است. مؤمنان ولايت الهى را پذيرفته و 
فرمانبردار خداوند هستند. جبههٔ باطل، جبههٔ مشركان، ستمگران، مفسدان و به تعبير ديگر، ولايت طاغوت 

و شيطان است. 
بنابراين موضع گيرى، رسول خدا   از مسلمانان مى خواهد كه با هم كيشان خود در سراسر 
جهان پيوند برادرى برقرار كنند و مانند اعضاى يک خانواده از يكديگر دفاع نمايند، با ظالمان و 

مفسدان مبارزه كنند و يار ستمديدگان و مستضعفان باشند.                                   معيار شمارهٔ ……
رستگارى  به  توجه  عين  در  كه  كند  تربيت  انسان هايى  مى نمود  تلاش   ، خدا   رسول  ۵  ــ 
اخروى به  عنوان هدف اصلى زندگى، براى رشد و تعالى زندگى دنيوى خود نيز تلاش كنند. افرادى كه 
هم از زيبايى هاى جهان آفرينش و نعمت هاى خداوند بهرهٔ صحيح را مى برند و هم با بندگى و راز و نياز 
با خداوند متعال و پايبندى به اخلاق، خود را براى تقرب الهى و رستگارى جاودانه آماده مى سازند. 
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انسان هايى كه در عين توجه به معنويت و اخلاق، از جامعه كناره گيرى نمى كنند و براى عزّت و آسايش 
مردم مى كوشند و اين را نيز وسيله اى جهت رستگارى خود قرار مى دهند. 

بنابراين، جامعهٔ اسلامى نه تنها با اخلاق ترين و معنوى ترين جامعه، بلكه بايد آبادترين جامعه نيز 
باشد. رسول خدا  افرادى را كه به گوشهٔ عبادتگاهى پناه مى بردند و از مردم كناره گيرى كرده، به 
زندگى خود و خانواده بى توجه بودند، سخت مورد نكوهش قرار مى داد و آنها را از خود نمى دانست. 
از طرف ديگر، افرادى را نيز كه فقط به لذت هاى دنيايى سرگرم  بودند يا فقط به جمع ثروت و كسب 
قدرت مى پرداختند هواپرستانى مى شمرد كه به لذت اندک دنيا بسنده كرده و از لذّات معنوى جاويد آخرت 

بازمانده اند.           معيار شمارهٔ ……
از  اندک  بسيار  نشانه هايى  كه  كرد  آغاز  جامعه اى  در  را  خود  دعوت  خدا   رسول  ۶  ــ 

تعقل و تفكر و دانايى در آن يافت مى شد. زندگى شان سرشار از خرافات و مظاهر 
و  حيوانى  عشق  غارت،  شكار،  شراب،  براى  امّا  مى سرودند،  شعر  بود.  جهل 
بت. براى آمدن باران آتش مى افروختند. شتر سالم را با آهن حرارت ديده داغ 

مى زدند تا شتر ديگرى كه مريض است بهبود يابد. اگر گاو ماده آب نمى خورد، گاو 
نر را مى زدند تا ديو پنهان شده در شاخ هاى او خارج شود. گفته اند در ميان اين 
مردم فقط هفده نفر بودند كه خواندن و نوشتن مى دانستند. نبىّ   اسلام  آمد تا 
اين آداب جاهلى را نابود كند و مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق 
دهد. اولين آياتى كه بر رسول خدا  نازل شد و آغازگر رسالت وى بود، درباره ٔ 

دانش و آموختن بود.۱
دعوت به تفكر، تعقل، تدبر و خردورزى در جاى جاى اين كتاب آسمانى مشاهده مى شود. نزول 
تدريجى آيات قرآن كريم و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزى و دانش از يک طرف و تشويق هاى دائمى 

رسول خدا   از طرف ديگر، سدّ جاهليت و خرافه گرايى را شكست و يكى از 
جاهل ترين جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. در حالى كه در بزرگترين كشور 
متمدن آن روز، ايران، فقط بخشى از مردم حق آموختن داشتند، رسول خدا  
نه تنها همه را دعوت به علم آموزى كرد، بلكه فرمود: «طلب علم بر هر مرد و زن 

واجب است.»                    معيار شمارهٔ ……
٧ــ آن حضرت تلاش کرد جامعه اى عدالت   محور برپا نمايد به طوری كه در آن مظلوم به آسانى حق 

١ــ علق، ١ تا ٥
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خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى همهٔ انسان ها فراهم باشد، نه اينكه نعمت ها و ثروت هاى 
زمين در انحصار گروهى محدود باشد. ايشان از هر فرصتى براى رفع تبعيض هاى طبقاتىِ 
حاكم بر نظام جاهلى و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه، كمال استفاده 

را مى نمود و از هيچ تلاشى در اين راه فروگذار نمى كرد.
يكى از جنبه هاى عدالت خواهى رسول خدا  مبارزه با تبعيض نژادى 
امپراتورى هاى  در  به    خصوص  جهان،  نقاط  همهٔ  در  كه  بود  اشرافى  امتيازات  و 
بزرگ آن روز رواج داشت. ايشان همهٔ امتيازات اشرافى را لغو كرد و هيچ قومى را بر قوم ديگر برتر 

ندانست.            معيار شمارهٔ ……
       

در  و  کنيد  انتخاب  هرکدام   ƽبرا عنواني  کرده ايد،  استخراج  را  معيارها  که  اکنون 
خانه هاƽ خالي قرار دهيد.

تمدن متعالی 
اسلام

1

2

3

45

6

7

8
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٭ از ميان معيارهاƽ هشت گانه، معيارهاƽ اول، هفتم و هشتم را با يکديگر مقايسه کنيد 
جامعه اƽ فقط به دنبال تحقق يکي از آنها باشد و به دو ويژگي  و توضيح دهيد که اگر 

ديگر توجه نکند، چه مشکلاتي پديد مي آيد؟

معيار اوّل، بدون معيارهای 

هفتم و هشتم

معيار هشتم، بدون 

معيارهای اوّل و هفتم

معيار هفتم، بدون 

معيارهای اوّل و هشتم
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در درس قبل با معيارهای جامعه و تمدن متعالی اسلام 
آشنا شديم و دانستيم كه پيامبر اكرم  برای شكل گرفتن 
چنين جامعه ای تلاش كرد و مسلمانان را نيز به تلاش در اين راه 
دعوت فرمود. جامعۀ جهانی حضرت مهدی  نيز بر  اساس همين 

معيارها پديد خواهد آمد.
اكنون با اين سؤال روبرو هستيم كه :

هركدام از ما چگونه برنامه ريزی كنيم كه بتوانيم جامعۀ خود را به معيارهای يك جامعۀ 
متعالی اسلامی هرچه بيشتر نزديك نماييم و زمينۀ ظهور حضرت مهدی  و تشكيل جامعۀ 

جهانی توحيدی را فراهم سازيم؟

درس نهم
برنامه ای برای 

فردا
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و اين چنين شما را قرار داديم وَ كـَذٰلِـكَ جَـعَـلۡـنـاكـُمۡ  
امتى ميانه و اسوه ـةً وَسَـطـًا  اُ مَّ

تا بر مردم گواه باشيد لِـتَـکـونـوا شُـهَـداءَ عَـلـَی الـنّـاسِ 
 . و رسول خدا بر شما گواه باشد سـولُ عَـلـَيۡـکـُمۡ شَـهـيـدًا  وَ يـَکـونَ الـرَّ

بقره، ۱۴۳

هر كس ولىّ خود قرار دهد خدا و  هَ وَ   وَ مَـنْ يـَتَـوَلَّ الـلّٰـ
رسولش را وَ رَسـولـَه و 

……………………………… ذيـنَ ءامَـنـوا  وَالَّـ
……………………………… هِ  نَّ حِـزۡبَ الـلّٰـ فـَاِ
……………………………… هـُمُ الـْغـالِـبـونَ 

مائده، ۵۶

……………………………… وَ قـالَ مـوسـیٰ لِـقَـومِـهِ 
……………………………… هِ  اسۡـتَـعـيـنـوا بِـالـلّٰـ
……………………………… وَ    اصۡـبِـروا 

كه زمين، متعلق به خداست هِ  َ رۡ ضَ لِـلّٰـ اِنَّ الاۡ
و آن را به هركس از بندگانش بخواهد، مى دهد  يـورِثـُهـا مَـنۡ يـَشـاءُ مِـن عِـبـادِه ی 

و سرانجام [نيک]از آنِ تقواپيشگان است. وَالـۡعـاقِـبـَةُ لِـلۡـمُـتَّـقـيـنَ 
اعراف، ۱۲۸

به راه پروردگارت دعوت كن اُدۡعُ  اِلـیٰ سَـبـيـلِ رَبِـّكَ   
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با دانش استوار و اندرز نيكو بِـالـۡحِـکۡـمَـةِ وَ الـۡمَـوۡعِـظـَةِ الـۡحَـسَـنَـةِ 
و با آنان به شيوه اى كه نيكوتر  است،  تـی هِـىَ اَحۡـسَـنُ…   وَ جـادِلـۡهُـمۡ بِـالَّـ

  مجادله نما
نحل، ۱۲۵

دو تجربۀ موفق
خوشبختانه، ما به  عنوان ايرانى مسلمان، دو تجربهٔ بسيار موفق و زيبا را پشت سر داريم، دو تجربه اى 
كه بار اصلى آن بر دوش استوار پدران و مادران ما، يعنى نوجوانان و جوانان ديروز بود: يکی برچيدن نظام 
شاهنشاهی، آفريدن انقلاب اسلامى و ديگری پيروزى در دفاع مقدس. اين دو تجربه، هم اعتقاد مردم جهان 
را دربارهٔ تأثير ايمان به غيب در پيروزى هاى مادى و اثرات مثبت حكومت مبتنى بر دين مبين اسلام افزايش 
داد و هم آنان را نسبت به نظام ستم پيشهٔ جهانى آگاه تر كرد و براى رسيدن به معنويت و عدالت مشتاق تر و 

تشنه تر ساخت و رسيدن به اين ارزش ها را خواست عمومى بسيارى از ملت ها قرار داد.

موقعيت كنونى و مسئوليت ما
اكنون در مرحله اى حساس از تاريخ سرزمين خود و جهان قرار داريم. در مسير تكاملى اين 
ملت، مسئوليت به ما منتقل شده است. پدران و مادران ما كه آن تجربه هاى موفق را مديريت كردند، 
منتظر و نگران تصميم ما هستند تا ببينند در عصر جهانى شدن، نقش منحصر به فرد خود را چگونه به 

انجام خواهيم رساند و در جهت هدف بزرگى كه در مقابل ماست، تا كجا پيش خواهيم رفت. 

به  مربوط  كه  را  پيام هايي  و  بينديشيد  مائده  سورة   ٥٦ و  بقره  سورة   ۱۴۳ آيات  در 
موقعيت و مسئوليت ويژة ما مسلمانان در جهان است، استخراج كنيد.

۱ـ جامعة واقعي اسلامي آن جامعه اƽ است   كه بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه 
معتدل و ميانة زندگي را به ديگر جامعه ها نشان دهد.

٢ـ ..........................................................................

٣ـ ..........................................................................
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برنامه ريزی
شايد در نگاهى ابتدايى به اين هدف بزرگ (تلاش برای جامعه و تمدن آرمانی اسلام) و مقايسهٔ آنها 
با توان و قابليت هاى موجود، كسانى باشند كه چنين طرحى را يک بلندپروازى بپندارند و رسيدن به آن 
اهداف را دور از دسترس تلقى كنند. امّا اين يك تلقى ظاهرى و سطحى نگر از توانمندى ذاتى انسان، 
مردم هوشمند جامعه  و جوانان و نوجوانان پاک   انديش ما و ناشى از عدم آشنايى با آموزه هاى بيداركننده 
و حيات بخش اسلام مى باشد. البته مى دانيم كه اين مسئوليت بزرگ و حساس، نيازمند برنامه اى است 
كه ما را به آن سطح لازم از توانمندى ارتقا دهد و قدرت لازم براى ايفاى نقش در جهان كنونى را به ما 
ببخشد. علاوه بر اين، كسى كه آرمانى به اين عظمت و بزرگى را برمى گزيند، هزينهٔ آن را هم مى پردازد 

و رنج ها و مشكلاتش را تحمل مى كند. ما به اين حقيقت معتقديم كه:
«حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداكارى ها و جان نثارى ها و محروميت ها، مناسب حجم بزرگى 

مقصود و ارزشمندى و علوّ رتبهٔ آن است.۱»
با توجه به اهميت اين اقدام بزرگ، برنامه هايى را در چهار حوزه پيشنهاد مى كنيم. اين برنامه ها 

را بررسى كنيد و براى عمل كردن به آنها بكوشيد.

حوزۀ اوّل : تقويت توانايى های فردی
اوّلين قدم آن است كه هريک از ما خود را براى ايفاى چنين نقش مهمى آماده كنيم و توانمندى 

لازم را به دست آوريم. براى رسيدن به اين آمادگى، برنامه هاى زير پيشنهاد مى گردد:
۱ــ تلاش برای كسب آگاهى دقيق از تمدن اسلامى و تمدن جديد : اجراى هر طرحى براى 
فردا، بدون آگاهى از موفقيت ها و دستاوردهاى ديروز ميسر نيست. گذشته، دربردارندهٔ تجربه هاى فراوان 

است كه عوامل پيروزى ها و شكست ها را به ما نشان مى دهد و بصيرت و روشن بينى ما را بالا مى برد.
شناخت دنياى جديد نيز جهت درک درست واقعيت ها و انتخاب روش هاى مؤثر، ضرورى و 

لازم است.
پس هريک از ما بايد برنامه اى براى آشنايى دقيق با تمدن بزرگ اسلامى و شرايط جهانى كه در 

آن زندگى مى كنيم، تنظيم كنيم.
۲ــ تقويت ايمان و اراده : مشاركت در اين اقدام بزرگ نيازمند اعتقاد راسخ به دين، عزّت  نفس، 

توكلّ و اعتماد به خداوند، شجاعت، پايدارى، عزم و ارادهٔ قوى، و طهارت نفسانى است. 
١ــ وصيت نامهٔ امام خمينی رحمة اللّٰه عليه
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با تفکر در آية ١٢٨ اعراف به سؤال هاƽ زير پاسخ دهيد:
١ـ عاقبت نيک از آن ِ چه کساني است؟

.............................................................................
٢ـ اين عاقبت نيکو در چه صورتي به انسان مي رسد؟

.............................................................................

حوزۀ دوم : تحكيم بنيان خانواده
مواظبت و حراست از بنيان خانواده مانع گسترش بسيارى از مشكلات اخلاقى و فرهنگى مى شود 
كه هم اكنون تمدن جديد بدان گرفتار شده است. بنابراين لازم است راه هاى حراست از بنيان خانواده 

را بيابيم و در جامعه تبليغ كنيم.

٭  با دوستان و همكلاسي هاƽ خود مشورت كنيد و راه هاƽ تقويت بنيان خانواده را پيدا 

نماييد. همچنين ببينيد چه عواملي سبب سست شدن بنيان خانواده مي گردد.

حوزۀ سوم : تقويت بنيان های جامعه
حضور فعال در جهان و تأثيرگذارى بر آن، با اقدامات فردى پراكنده ميسر نيست. هريک از ما، 
علاوه بر خودسازى فردى و به فعليت رساندن قابليت ها و استعدادهاى خود، لازم است بكوشد جامعهٔ 
خود را به شاخص هاى تمدن متعالى اسلام نزديک   كند و به جامعه اى اسوه و نمونه براى ديگران تبديل 

نمايد. براى رسيدن به اين هدف، اقدامات زير پيشنهاد مى شود:
و  بزرگ  رسالت  اين  بكوشيم  است  شايسته  اوّل  قدم  در  خود :  با  ديگران  كردن  همراه  ۱ــ 
متعالى را براى دوستان، نزديكان و افراد جامعهٔ خود تبيين كنيم تا آنان نيز به اين مسئوليت آگاه شوند 

و يار و پشتيبان آن گردند. 
مسلماً هدف هاى سه گانهٔ مطرح شده، از بزرگ ترين «خيرها» در جهان امروز مى باشند، كه شايسته 

است ديگر مردم جامعه را به آنها دعوت كنيم و با خود همراه نماييم. 
۲ــ تلاش برای پيشگام شدن در علم و فناوری : پيشرفت علمى، پايه هاى استقلال يک ملت 
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را تقويت مى كند و مانع تسلط بيگانگان مى شود. هر يک از ما بايد بكوشيم با همت بلند و 
پشتكار فراوان، استعداد خود را به كار بگيريم تا به مرتبه اى از قدرت علمى برسيم كه 

توجه ديگر ملت ها را به سوى خود جلب كنيم.
مقام معظم رهبرى در اين باره اين گونه تذكر مى دهند: «بايد علم را كه مايهٔ 

علم  از  آن  مردم  كه  كشورى  كنند.  دنبال  و  بگيرند  جدى  همه  است،  ملى  اقتدار 
بى بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهد يافت. نمى شود علم را از ديگران گدايى كرد. علم، 
درون جوش و درون زاست. بايد استعدادهاى يک ملت به كار افتد تا يک ملت به معناى حقيقى كلمه، 

عالم بشود۱.»
و  پزشكى  مانند  علمى،  مختلف  رشته هاى  در  ما،  كشور  جوان  دانشمندان  اخير  پيشرفت هاى 
سلول هاى بنيادى، فناورى نانو و هسته اى، صنايع نفت، پتروشيمى و سدسازى قدم هاى اوليه اى است 

كه بايد با همّت بلندتر و عزم قوى تر ادامه يابد و همهٔ عرصه هاى دانش را بپيمايد.
۳ــ استحكام بخشيدن به نظام اسلامى : استحكام و اقتدار نظام حكومتى يک كشور مهم ترين 
عامل براى حضور كارآمد در ميان افكار عمومى جهان است. يک كشور ضعيف، به طور طبيعى منزوى 
مى شود و همراه و همدلى در دنيا نمى يابد. پس شايسته است نظام اسلامى خود را به   مرتبه اى از پيشرفت 
و تعالى برسانيم كه ملت هاى ديگر به طور عينى و ملموس ثمرهٔ انديشه ها و آرمان هاى ما را ببينند. استحكام 
پايه هاى اقتصادى و تلاش براى كاهش فقر، توسعهٔ عدالت در همهٔ ابعاد، تقويت اتحاد ملىّ، انسجام 
اسلامى و مشاركت عمومى و عمل به وظيفهٔ مقدس امر به معروف و نهى از منكر، از مهم ترين عوامل 

استحكام نظام اسلامى است.
۴ــ تقويت عزت نفس عمومى : ملتى كه به توانايى خود ايمان و باور دارد و عبارت 
«ما مى توانيم» را، نه   صرفاً در لفظ، كه در «عمل» بيان مى كند، قله هاى افتخار را به سرعت 
فتح خواهد كرد. ايمان و باور به اينکه «ما مى توانيم» زنده كنندهٔ تمدن اسلامى و بزرگ ترين 
نيروى محركه، براى پيمودن راه و گذر از گردنه هاى سخت آن است. آن خودباورى كه پيامبر 
گرامى اسلام در ياران اندک خود به وجود آورد، سبب شد در شهر كوچک مدينه امتى تربيت 
شود كه براى اصلاح جهان قيام كند و از همان ابتدا براى آزادى ستم ديدگان جهان و گسترش 

توحيد در تمام دنيا برنامه ريزى نمايد.

١ــ سخنرانی در مراسم سالگرد رحلت امام خمينی (ره)، خرداد ماه ١٣٨٥
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صبحِ يكى از روزهايى كه مسلمانان به حفر خندق در اطراف مدينه 
مشغول بودند، تا مانع ورود مشركان مكه شوند و بتوانند با جمعيت اندک 
خود در مقابل آنها بايستند، به سنگ بزرگى برخوردند. شكستن و بيرون 
و  بودند  شده  جمع  پيامبر  ياران  از  گروهى  بود.  مشكل  سنگ  آن  آوردن 
تلاش مى كردند با استفاده از ابزار آن روز و زور بازوى خود، سنگ را بشكنند و آن را 

بيرون آورند، امّا موفقيتى به دست نيامد. 
آنان  نزد  خدا    پيامبر  خواست.  كمک  ايشان  از  آمد و  پيامبر  نزد  عبداللهّ  جابربن 
آمد، نگاهى به سنگ بزرگ انداخت، سپس به سوى آب رفت و وضو گرفت و جرعه اى از آن 
را نوشيد. اعتماد و آرامش در رفتار وى تجلى داشت. با اطمينان كلنگ را در دست گرفت، 
آن را بالا برد و با بانگ تكبير فرود آورد. آن چنان محكم كوبيد كه غرشى برخاست و جرقه اى 
چون شهاب از سنگ برآمد؛ با ضربهٔ دوم، برق ديگرى درخشيد و با ضربهٔ سوم، برق سوم. با 

اين سه ضربهٔ پياپى، سنگ سخت از هم پاشيد و تكّه تكّه شد.
رسول خدا  از ميان خندق رو به ياران كرد و فرمود: «خداى متعال با برق نخستين، 
كشور يمن را براى من گشود و با برق دومين، شام و مغرب زمين را و با برق سوم مشرق زمين 
را براى من فتح كرد۱.» ايشان خودباورى و توكل به خداوند را اين گونه در ياران خود تقويت 

مى نمود. 

حوزۀ چهارم : حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى
پيام اسلام، پيامى براى فطرت انسان هاست. هر انسان حقيقت طلب و روشن ضميرى كه جوياى 
حقيقت باشد، در مواجههٔ با اين پيام، جذب آن مى شود و تحت تأثير قرار مى گيرد. آنچه اهميت دارد، 
پيشنهاد  را  زير  برنامه هاى  منظور،  همين  به  است.  پيام  اين  انتقال  براى  درست  روش هاى  انتخاب 

مى كنيم:
۱ــ تأ كيد بر محتوای عقلانى و خردمندانۀ دين : ميان يک پيام و روش تبليغ آن بايد تناسب 
منطقى و معقول برقرار باشد. از اين رو حق را نمى توان با روش هاى نادرست به ديگران رساند. خداوند، 

در قرآن کريم روش هاى تبليغى مناسب را به پيامبر گرامى اش آموزش داده است.

١ــ سلام بر خورشيد، سيد علی اکبر حسينی، ج ٤، ص ٢٤٢
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در آية ۱۲۵ سورة نحل بينديشيد و روش هايي را كه براƽ گفت    وگو با مردم و رساندن 
پيام الهي پيشنهاد مي كند، استخراج نماييد.

روش اولّ: ...................................................................
روش دوم: .................................................................

روش سوم: ................................................................

لازمهٔ به كارگيرى اين روش ها، تقويت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسلام است؛ به طورى كه 
بتوانيم معقول و خردمندانه از دين الهى دفاع كنيم و پاسخگوى پرسش هاى جويندگان حقيقت باشيم.

۲ــ استفاده از بهترين و كارآمدترين ابزارها برای رساندن پيام : امروزه ابزارهاى رساندن 
پيام بسيار متنوع و گسترده است. اين ابزارها، به همان ميزان كه مى توانند در 
گمراهى  به  و  باشند  باطل  پيام هاى  حامل  مى توانند  گيرند،  قرار  حق  استخدام 

مردم كمک كنند.
شبكهٔ جهانى اطلاع رسانى (اينترنت) بهترين شاهد اين مدعاست. 
در اين ميدان، كه شايد سخت ترين هماوردى حق و باطل در جريان است، 

مشاهده مى كنيد كه چگونه باطل پيشگان به تمام اصول و موازين اخلاقى و 
انسانى حمله مى كنند و هيچ حدّ و مرز اخلاقى را رعايت نمى نمايند.

مردمان وجود  ٭١ـ  امروزه چه ابزارهايي براƽ رساندن پيام حق و گفت    و گو با ديگر 
دارد كه مي توان از آنها كمک گرفت؟

آنها  با  مبارزه  راه  و  مي كنند؟  استفاده  سو ء  ابزارها  اين  از  چگونه  حق  دشمنان  ۲ـ 
چيست؟

۳ــ مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر : مى دانيم كه يكى از رسالت هاى 
اصلى انبيا، مبارزه با ظلم و برقرارى عدل در روابط جهانى و گسترش حق و حقيقت بوده است. هر چند 
كه بسيارى از مردم با شنيدن سخن حق دلشان نرم مى شود و پذيراى حق و حقيقت و عدالت مى باشند، 
اما بايد هوشيار باشيم كه همواره گروهى از اهل باطل هستند كه نه تنها زير بار حق و حقيقت نمى روند، 
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بلكه سد راه حق جويى و حق پرستى مى باشند و گسترش عدالت، منافع آنها را بر هم مى زند و تا همه را 
تابع خط و مشى خود نكنند و يوغ اسارت بر گردن ديگران نيفكنند، آرام نمى گيرند. 

امام خمينى ــ رحمة  اللّٰه عليه ــ مى فرمايند:
بيگانگان  با  خود  سياست  اساس  اصل و  را  آن  كنيم و  توجه  آن  به  بايد  ما  همهٔ  كه  مهمى  «نكتهٔ 
قرار دهيم، اين است كه دشمنان ما و جهان خواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى 
استقلال و آزادى ما را قبول دارند. به يقين، آنان مرزى جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاى معنوى 
و الهى مان نمى شناسند. به  گفتهٔ قرآن  كريم [دشمنان] هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما برنمى دارند مگر 
اينکه شما را از دين تان برگردانند۱. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست ها و آمريكا و شوروى 

در تعقيبمان خواهند بود تا هويت دينى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نمايند.»۲
بدين ترتيب، اگر واقع بينانه نگاه كنيم، درمى يابيم كه دعوت به حق و عدالت را نبايد منحصر به 
صحبت و شعار كرد، بلكه براى تحقق سخن حق بايد قيام نمود و موانع حق و حق پرستى را در كل 
جهان زدود و اين ميسر نمى شود مگر با جهاد و آمادگى براى شهادت در راه خدا، كه همان راه حق و 

حقيقت است و تحمل همهٔ سختى هاى اين راه.

سال  حج  در  مشركين  از  برائت  پيام  در  باره  اين  در  «ره»  خمينى  امام 
۱۳۶۶ فرمودند:

« … تجربه انقلاب اسلامى در ايران، با خون بهاى هزاران شهيد و مجروح 
و خراب شدن منزل ها و به آتش كشيده شدن خرمن هاى كشاورزان و كشته شدن 
تعداد بسيارى در بمب گذارى ها و اسير شدن فرزندان انقلاب و اسلام به دست 
دژخيمان بعث عراق و هزاران گونه تهديد و فشار اقتصادى و جانى به دست آمده است. ملت 
خواب،  در  كودكانِ  سر  بر  خود  منازل  شدن  خراب  در  را  جهانى  كفر  بر  پيروزى  تجربهٔ  ايران 
به دست آورده و با فداكارى و مجاهدت، انقلاب و كشور خود را بيمه نموده است، و ما به تمام 
جهان تجربه هايمان را صادر مى كنيم و نتيجهٔ دفاع و مبارزه با ستمگران را بدون كوچک ترين 
جز  تجربه ها،  اين  صدور  محصول  مسلماً  و  مى دهيم  انتقال  حق  راه  مبارزان  به  چشم داشتى، 

شكوفه هاى پيروزى و استقلال و پياده شدن احكام اسلام براى ملت هاى در بند نيست. 
١ــ سوره بقره، آيه ٢١٧

٢ــ صحيفهٔ نور، ج ٢٠، ص ٢٣٧
٩٤
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... من به تمام دنيا با قاطعيت اعلام مى كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در   مقابل دين 
ما بايستند، ما در مقابل همهٔ دنياى آنان خواهيم ايستاد و تا نابودى تمام آنان از پاى نخواهيم 
نشست؛ يا همه آزاد مى شويم و يا به آزادى بزرگ ترى كه شهادت است مى رسيم و همان گونه كه 
در تنهايى و غربت و بدون كمک و رضايت احدى از كشورها و سازمان ها و تشكيلات جهانى، 
انقلاب را به پيروزى رسانديم، و همان گونه كه در جنگ نيز، مظلومانه تر از انقلاب، جنگيديم و 
بدون كمک حتى يک كشور خارجى متجاوزان را شكست داديم، به يارى خدا باقيماندهٔ راه 
پر نشيب و فراز را با اتكاء به خدا، تنها خواهيم پيمود و به وظيفه خود عمل خواهيم كرد: يا 
دست يكديگر را در شادى پيروزى جهان اسلام در كل گيتى مى فشاريم و يا همه به حيات ابدى 
با  پيروزى  حال  در هر  استقبال مى كنيم ولى  شرافتمندانه  مرگ  شهادت روى مى آوريم و از  و 

ماست و دعا را هم فراموش نمى كنيم…».۱

نمونهٔ بارز حق ستيزى و زورگويى در عرصه جهانى، اقدامات صهيونيست ها در فلسطين اشغالى 
است. فجايع و ظلم هايى كه امروزه در فلسطين رخ مى دهد، بر كسى پوشيده نيست و تاكنون سازمان هاى 
بين المللى ده ها قطعنامه در محكوميت جنايات رژيم صهيونيستی صادر كرده اند؛ اما آيا اين قطعنامه ها 
توانسته اند در رويه هاى ظالمانهٔ اين رژيم غاصب اندک تأثيرى داشته باشد؟ آيا در مقابل يک جاه طلب 

قدرتمند مى توان به مذاكره و نصيحت اكتفا كرد؟ 

 ƽمذاكره و رايزني ها ƽ٭  برخي مي گويند راه حل معضل فلسطين را بايد در پشت ميزها
سياسي جست  وجو كرد و انتفاضة مردم فلسطين تنها بر حجم مشكلات مي افزايد. در 

گفت    و گو با دوستان خود، اين ديدگاه را نقد و بررسي كنيد.

كه  ظالمانه اى  و  سخت  شرايط  به  نسبت  بايد  را  دنيا  مردم  فرصت ها،  دقيق  شناخت  با  بنابراين، 
در آن قرار گرفته ايم، آگاه كنيم و با زنده كردن روحيهٔ جهاد و مبارزه، به تقويت جبههٔ عدالت خواهان 
يادآورى  بدان ها  انسان ها را  كرامت ذاتى  خمينى ــ رحمة اللهّ عليه ــ عزت و  امام  بپردازيم. با اقتدا به 
كنيم، روحيهٔ خودباختگى و ترس را از ملت ها بزداييم و آنها را به سوى استقامت و مبارزه اى معقول و 

عزتمند هدايت كنيم.
١ــ  صحيفهٔ نور، ج ٢٠، ص ١١٨
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و  جهاد  و  حماسه  روحيهٔ  از  پر  خمينى  امام  سخنان  و  زندگى  ١ــ 
شهادت  طلبى است. جالب اينجاست كه حتى در پيامى كه هنگام قبول قطعنامهٔ 
مربوط به تهاجم عراق به ايران صادر كرد، نه فقط بر تداوم روحيه جهاد، بلكه بر 
تداوم خود اين جهاد مقدس عليه ظلم و ستم تأكيد نمودند و بيان داشتند هدف 

ما نه فقط رفع فقر، بلكه محو هرگونه ظلم و كفر از كل جهان است:
« … آرى، [مبارز] فلسطينى، راه گم كردهٔ خود را از راه برائت ما يافت و ديديم كه در 
اين مبارزه، چگونه خون بر شمشير و ايمان بر كفر و فرياد بر گلوله پيروز شد، و چطور خواب 
بنى اسرائيل در تصرف از نيل تا فرات آشفته گشت و دوباره كوكب درّيه۱ٔ فلسطين از شجرهٔ 
مباركهٔ لاشرقيه و لا غربيهٔ ما برافروخت و امروز همان گونه كه فعاليت هاى وسيعى در سراسر 
جهان براى به سازش كشيدن ما با كفر و شرک در جريان است، [فعاليت هايى] براى خاموش كردن 
از  نمونه  يک  تنها  اين  و  دارد  ادامه  همان شكل  به  نيز  فلسطين  مسلمان  ملت  خشم  شعله هاى 

پيشرفت انقلاب است…
امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استكبار و استضعاف و جنگ 
پابرهنه ها و مرفهين بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر 
همهٔ  به  را  خود  خالصانهٔ  درود  و  سلام  و  مى بوسم  گرفته اند  دوش  بر  را  مبارزه  كوله بار  جهان 
غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى كنم؛ و به ملت عزيز و دلاور ايران هم عرض مى كنم خداوند 
آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر كرده است و شرارهٔ كينهٔ انقلابى تان جهان خوارانِ 

چپ و راست را به وحشت انداخته است …    .
جنگ  در  بايد  ما  و  نمى شناسد  مرز  و  جغرافيا  و  است  عقيده  جنگ  ما  جنگ 

اعتقادى مان، بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم …
پيروزى  با  بشود  كه  نيست  مسأله اى  خدا  راه  در  شهادت  كه  بدانند  بايد  آمريكا  اذناب۲ 
يا شكست در صحنه هاى نبرد مقايسه شود. مقام شهادت، خود، اوج بندگى و سير و سلوک 
در عالم معنويت است، نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض 
شهادت فرزندان اسلام، تنها خرمشهر و يا شهرهاى ديگر آزاد شدند، تمامى اين ها خيالات باطل 
ملى گراهاست و ما هدفمان بالاتر از آن است. ملى گراها تصور نمودند ما هدفمان پياده كردن اهداف 

١ــ  اشاره به تعبير «کوکب درّی» در آيهٔ ٣٥ سورهٔ نور، که به معنای «ستارهٔ درخشان» است.
٢ــ  اذناب: پيروان
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بين الملل اسلامى در جهان فقر و گرسنگى است، ما مى گوييم تا شرک و كفر هست، مبارزه 
هست و تا مبارزه هست، ما هستيم. ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداريم؛ ما تصميم 

داريم پرچم «لا اله إلاّللهّ» را بر قلل رفيع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوريم …    .
جهان خواران و سرمايه داران و وابستگان آنها توقع دارند كه ما شكسته شدن نونهالان و 
به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنيم و هشدار ندهيم؛ و حال آنكه وظيفهٔ اوليهٔ ما و انقلاب اسلامى 
ماست كه در سراسر جهان صلا زنيم كه اى خواب رفتگان! اى غفلت زدگان! بيدار شويد و به 
اطراف خود نگاه كنيد كه در كنار لانه هاى گرگ، منزل گرفته ايد؛ برخيزيد كه اين جا جاى خواب 

نيست! و نيز فرياد كشيم: سريعاً قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد نيست …
من به صراحت اعلام مى كنم كه جمهورى اسلامى ايران با تمام وجود براى احياى هويت 
اسلامى مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذارى مى كند و دليلى هم ندارد كه مسلمانان جهان 
را به پيروى از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوى جاه طلبى و فزون طلبى 
صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براى پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران 
برنامه ريزى كنيم، ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگى به مشكلات و مسائل مسلمانان و 
حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم و اين را از اصول سياست 

خارجى خود بدانيم.۱
٢ــ مسأله اى كه امروزه انديشمندان دلسوز را در جوامع غربى و شرقى به خود مشغول 
داشته و به فكر چاره انديشى براى آن هستند، فضاى محصور و طراحى شده اى  است كه آدم ها به 
ناچار و ناخودآگاه در آن زندگى مى كنند و مى پندارند آن گونه زندگى مى كنند كه خود مى خواهند 
و مى پندارند كه نوع لباس، غذا، اتومبيل، آرايش، تفريح و گردش، كتاب، مجلهّ و ده ها جزءِ ديگر 

از اجزاى زندگى را كاملاً به سليقه خود انتخاب مى كنند.
اين انديشمندان دلسوز، كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مى شود، مى گويند در دنياى 
كنونى، آزادى انتخاب سبک و شيوهٔ زندگى، در هاله اى از ابهام و ترديدى جدى قرار گرفته 
است. گرچه به طور مثال، مد لباس، مدل اتومبيل و شكل آرايش بر كسى تحميل نمى شود و 
انتشار صدها هزار روزنامه و مجلهٔ متنوع، نمادى از آزادى انديشه است، امّا اگر از اين نگاه 
و  عقل  پاى  و  دست  بر  كه  مى بينيم  بكاويم،  را  امروز  انسان  زندگى  ژرفاى  و  بگذريم  ظاهربين 
خرد بسيارى از انسان ها، زنجيرهايى ضخيم بسته شده كه ميدان عمل آزاد و انتخابگرانهٔ آنها 

١ــ  برگزيده هايی از صحيفهٔ نور، ج ٢٠، ص ٢٣٤ تا ٢٣٧
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را كاملاً محدود كرده است.
شايد براى اوّلين بار در تاريخ انسان باشد كه نصف ثروت جهان در مالكيت فقط سيصد 
به صورت  باز  هم  آن  زمين،  جمعيت  ميليارد  شش  از  بيش  بين  آن،  ديگر  نصف  و  است  خانواده 
ناعادلانه توزيع مى شود. از اين رو كاملاً منطقى است كه دستگاه هاى فرهنگ ساز جهان در انحصار 
كسانى باشد كه نصف ثروت جهان را در مالكيت خود دارند و با پيچيده ترين روش هاى تبليغاتى، 
فكر و قلب بسيارى از انسان ها را مسحور مى كنند و براى آنها سليقه آفرينى مى نمايند. لحظه اى 
كه يک ورزشكار محبوب با پوشيدن لباسى با طرحى جديد پشت صفحهٔ تلويزيون ظاهر مى شود 
و هزاران نفر از مشتاقان خود را به طور غيرمستقيم به پوشيدن آن ترغيب مى كند، روشن است كه 

سود و منفعت مادى اين كار به چه كسانى مى رسد و ثروت چه گروهى را افزايش مى دهد.
كه  كاذبى  نيازهاى  دنبال  به  را  مردم  و  مى كنند  نيازآفرينى  تبليغاتى،  قدرت هاى  امروزه 
آفريده اند، مى كشانند. امروزه، با كمک تبليغات، ذائقه  سازى مى كنند و سليقه ها را شكل مى دهند. 
در كنار شركت هاى بزرگ توليدى و تجارى، گروه هاى سليقه ساز و ذوق آفرين در تدارک آفرينش 

مدهاى جديد و تحميل سليقه هاى خود بر افرادند.
ممكن است گفته شود: مگر ارائهٔ مد روز و سليقه سازى كارى ناپسند است؟ 

در پاسخ بايد گفت: اوّلاً، اين سليقه سازى ها به خاطر خدمت به مردم نيست؛ بلكه با هدف 
فروش بيشتر كالاى سرمايه داران بزرگ و جمع آورى ثروت مردم دنياست.

ثانياً، ايجاد تنوع طلبى كاذب در زندگى مادى و مشغول و سرگرم   كردن مردم به اين امور، 
فرصت فكر   كردن در امور معنوى و اخلاقى را از آنها مى گيرد و هويت و شخصيتشان را در حد 
تمايلات و لذت هاى مادى پايين مى آورد. آرى، اين سليقه ها و مدها، هدف هاى حقيرى هستند 
متعالى  بزرگ و  زندگى از هدف هاى  ديكته مى شود. وقتى كه  امروز  انسان  آنها بر  انتخاب  كه 
تهى مى شود، براى پركردن خلأ ناشى از بى هدفى،  راهى جز ايجاد نيازهاى كاذب و اهداف 

دروغين باقى نمى ماند.
به راستى، آيا اين همه تنوع و رنگارنگى در لباس، غذا، آرايش، كالاهاى صنعتى و خانگى 
پاسخى به نيازهاى حقيقى ماست؟ آيا توجه و دل مشغولى روزانهٔ مردم به اين امور، آنان را از 
توجه به نياز حقيقى باز نداشته است؟ آيا بسيارى از مردم دنيا، خويشتنِ حقيقى خود را فداى 

ثروت اندوزى جمعى اندک و ارضاى خواهش هاى نفسانى آن  عده نكرده اند؟ 
اگر حقيقت اين است، پس چاره چيست؟
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يک  ٣ــ تلاش ما براى احيا و بازسازى تمدن اسلامى و اصلاح وضع كنونى جهان، صرفاً 
وظيفه در كنار ساير وظايف و مسئوليت ها نيست؛ مجاهده و قيامى است براى يكى از قديمى ترين و 
مقدس ترين آرمان ها و اهداف انبياى الهى، يعنى تشكيل جامعهٔ عدل جهانى به رهبرى موعود الهى، 

حضرت مهدى (عج).
شايد كسانى در يكى دو قرن گذشته مى پنداشتند كه بشريت به كمک علم و دانشى كه به دست 
آورده است، بى نياز از تعاليم خداوند، زندگى خود را به سوى بهروزى و سعادت سامان خواهد داد، 
امّا اكنون، در ابتداى قرن بيست    و  يكم، روشن شده كه چنين پندارى ساده انديشانه بوده است. ديديم 
كه انسان امروز، با تمام پيشرفتى كه در علم و فن آورى كرده و دستاورد فراوانى كه در تسهيل شيوهٔ 
زندگى به دست آورده، همچنان از رسيدن به بزرگ ترين آرزوهاى خود بازمانده است. جامعهٔ بشرى، 
امروزه تشنه تر از هر زمان، به دنبال عدالت و مساوات است و از تبعيض و بى عدالتى رنج مى برد و بيش 
از هر زمان، از بى هدفى و بى آرمانى در اضطراب به سر مى برد و در جست  و جوى سعادت، خوش بختى 

واقعى و آرامش درونى است. 
انسان   ها، به  فرداى  ماست.  بر دوش  امروزه  اسلام،  رهايى بخش  پيام  رساندن  مسئوليت 
آگاهى، ايمان، همت و عزم راسخ ما براى ايفاى نقش منحصر  به  فرد خود در جهان امروز بستگى 
دارد. درحالى كه جهان به دهكده اى كوچک تبديل شده و آدم ها در نزديک  ترين ارتباطات با 
يكديگر قرار گرفته اند، تلاش ما براى رساندن پيام حق، به انسان هاى ديگر فرصت مى دهد حقيقت 

را دريابند و اميد به آينده پيدا كنند.
اينک كه در انتهاى آخرين درس به نام مقدس حضرت «مهدى» (عج)، موعود بزرگ پيامبران 
الهى رسيده ايم، خدا را سپاسگزاريم. در اين پايان زيبا به اميد ديدار دل انگيز و سُرورآورش، ظهور 

حضرتش را از خداوند مسألت مى نماييم و براى سلامتى ايشان اين گونه دعا مى كنيم:



١٠٠

خداوندا نسبت به ولىّ خودت،  ـةِ  بـۡنِ  الـۡحَـسَـنِ  هُـمَّ كـُنۡ لِـوَلِـيِّـكَ الـۡحُـجَّ اَلـلّٰـ
حجة   بن الحسن  

ــ كه درود تو بر او و بر پدرانش باد   ــ صَـلـَواتـُکَ عَـلـَيۡـهِ وَ عَـلـیٰ ءابـائِـه ی 
در اين لحظه و در تمام لحظات فـی هٰـذِهِ الـسّـاعَـةِ وَ فـی کـُلِّ سـاعَـةٍ 

سرپرست و محافظ و رهبر و ياور  وَلِـيـا وَ حـافِـظـًا وَ قـائِـدًا وَ نـاصِـرًا  
و راهنما و چشم بينا باش وَ دَلـيـلاً وَ عَـيۡـنـًا 

تا (حكومت) او را در سراسر زمين  حَـتّـیٰ تـُسۡـكِـنَـه و اَرۡضَـكَ طـَوۡعًـا 
خود با رغبت و پذيرش(مردمان)     

استوار سازى  
و او را در روى زمين تا زمانى دراز   وَ تـُمَـتِّـعَـه و فـيـهـا طـَويـلا ً 
(  از حكومت حق و عدل  ) برخوردار    

گردانى  


